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اعتــراف کــرد: »اگر با تیم خــودم رفته بودم شــک نکن مدال 
می گرفتم ابرام. اگر تیم کاملم را داشــتم حتماً می رفتم روی 
ســکو. ما حتی قبل از بازی ها در مســابقه دوســتانه، تیم ملی 
فرانســه را با میشــل پلاتینی برده بودیم.« حشــمت حواسش 
نیســت شــاید منظــورش از دیــدار دوســتانه دو تیــم ایــران و 
فرانســه همــان بــازی مونترال باشــد کــه 3-3 کردنــد. دوگل 
فرانســه را پلاتینــی زده بود و هر ســه گل ایــران را مدافعانش 

آندرانیک و عمونصی به ثمر رسانده بودند.

  جشنواره رئال مادرید

پنجاهــی 11 دهــه  تیــم  افتخــارات  از  یکــی 
حشــمت حضــور در جشــنواره معتبــری 
مادریــد  رئــال  کلــوپ  تورنمنــت  مثــل 
)فروردیــن 1356( بــود کــه در آنجــا بــا 
غولی چون آرژانتین پنجه در پنجه انداخت که یکسال و اندی 

بعد در جام جهانی 1978 جام قهرمانی را بالای سر برد.
حشــمت که تا پیــش از بازی با تیم ملــی آرژانتین در مادرید، 
دپرس و مغموم به نظر می رســید و به قول ابوالفضل جلالی 
مخبر اعزامی نشــریه تاج به جشــنواره رئال مادرید، ســیگار را 
با ســیگار روشــن می کرد بلافاصلــه بعد از درخشــش تیمش 
مقابــل آرژانتینی هــا خوشــحال ترین مــرد کهکشــان ها بــود. 
جلالــی در گــزارش خود از مادرید نوشــت: »در پایــان بازی با 
آرژانتین که خبرنگاران خارجی حشمت را همچون نگینی در 
آغوش گرفته بودند او بســیار خوشــحال بود. درست برخلاف 
روزهای ســابق که مغموم به نظر می رسید. به طوری که هزار 
و یک فکر از ســرش می گذشت و سیگار یار جدا نشدنی مربی 
تیم ملی بود. هرکســی را که می دید با ترس و تردید صحبت 
می کــرد امــا پس از بازی درخشــان ایــران مقابــل آرژانتین، او 
عین پسته دربسته خندان شده بود و در رختکنی پس از تشکر 
و بوســیدن تک تــک بازیکنانــش گفت: »بچه ها هیــچ به فکر 
پنالتی ها نباشــید و جر و بحث نکنید کــه اگر فلانی پنالتی اش 
را گل کرده بود چه می شد و چرا خراب شد. فقط افتخار کنید 
که در چنین مکانی خوب درخشیده اید. من قرار بود اگر پیروز 
شدید برایتان پاداش بگیرم اما حالا هم شما همان پاداش را 

خواهید گرفت چون از نظر من پیروز شده   اید.«
جشــنواره رئــال مادرید 1977 به مناســبت هفتــاد و پنجمین 
ســالروز تأســیس این باشــگاه معتبر و با دعــوت از نمایندگان 
قاره های آســیا )ایران(، آفریقا )تیم مولدیه الجزایر- قهرمان 
باشــگاه های این قاره( و آمریکای جنوبی )تیم ملی آرژانتین( 
برگزار شد و در آن تیم حشمت خان چنان بلایی سر آرژانتین 
آورد کــه تمــام روزنامه هــای اســپانیا دســت بــه ســتایش تیم 
پرشــین زدنــد و از قــول ســزار منوتــی - ســرمربی آرژانتیــن و 
تئوریســین مــدرن فوتبــال جهان نوشــتند کــه این تیــم ایران 
پدیده فوتبال دنیاســت. روزنامه های معتبر اسپانیش بعد از 
رویارویی رویایی تیم ایران در مادرید نوشــتند: »تیم آرژانتین 
در بیشتر لحظات بازی اسیر ایران بود و در پایان نود دقیقه با 
خــوش اقبالی از بند ایران جســت. این پرشــکوه ترین نمایش 
تاریخ فوتبال ایران بود.« تماشــاگران اســپانیایی در استادیوم 
سانتیاگو برنابئو با فریادهای »هوله هوله«  یکپارچه و وجدزده 
به تشویق تیم ایران پرداختند. ابتدا آرژانتین در دقیقه پانزده 
و از روی نقطه پنالتی توسط بازیکن نام آور خود دانیل برتونی 
دروازه ایران را گشود اما انگار که به غیرت تیم ایران برخورده 
باشــد چنان دســت به حملات همه جانبه زد که ســرانجام در 
دقیقه 81 بازی توســط محمدصادقــی دروازه آرژانتین کبیر را 

فرو ریخــت. کاش بازی در همین نود دقیقه پایان می یافت و 
نوبت به ضیافت پنالتی ها نمی کشــید. هنگامی که ستاره های 
دو تیم پشــت نقطه پنالتی ایســتادند ما چه نگونبخت بودیم 
که این ضیافت با پیروزی مفت و مجانی آرژانتینی ها به پایان 
رســید. آنها بــه لطف تجربــه بین المللــی خود قســر دررفتند 
و 5-2 بردنــد. یــک پیــروزی خوشــگل و مامانــی بــرای راه راه 
پوش هــای فیــروزه ای میزبــان جــام جهانی 1978 کــه باعث 
شــد »کانــی« دروازه بان نامدارشــان به خاطر مهــار دو ضربه 
پنالتی حســن روشــن و ابــی قاســمپور از شــادی در پیراهنش 
نگنجد و به همراه طفلش در وسط میدان به شادی بپردازد و 

دست هایش را به علامت پیروزی به بالا ببرد.
جــام رئال مادرید که تمام شــد چهار اســطوره جهانی فوتبال 
آمریــکای لاتین درباره کیفیت تیم ملی ایران ســخنان دلگرم 
کننــده ای بــر زبان آوردند. دی اســتفانو ســتاره جهانی فوتبال 
گفت: »ایرانی ها مثل فلفل تیز بودند. اگر آنها تجربه بیشتری 
نبــود.«  از دســترس  بــر آرژانتیــن دور  داشــتند پیروزی شــان 
ریموند کوپا افســانه فوتبال اسپانیا گفت: »من غافلگیر شدم. 
شماره شش تان )قاســمپور( یک استثناست. او بیشتر به دلم 
چســبید. تیم پیروز، ایران بود و تیم خــوش اقبال، آرژانتین.« 
همچنیــن ســانتینا برنابئــو بنیانگــذار رئال نیز اذعان داشــت: 
»ایرانی ها در جشــن ما آتشبازی به راه انداختند. من هرگز در 
ذهنم ایرانیان را با چنین فوتبالی تصور نمی کردم. شــما چند 
بازیکــن بین المللــی دارید که می توانید آنهــا را به اروپا صادر 
کنیــد.« و بالاخــره ســزار منوتی رهبــر تیم ملــی آرژانتین که با 

تمام قاطعیت اش بازی عالی ایران را ستود.
خبرنگاران ایرانی از صید بازیکنان توسط واسطه های اروپایی 
گــزارش دادند: »پــس از پایان بازی ها وقتی تیم ایران به هتل 
آمــد ســر و کله چندین ناشــناس در سرســرای هتل پیدا شــد. 
اینــان دلالان و واســطه های تیم هــای دســته اول و دوم لیــگ 
اســپانیا بودند و پیشــنهادهای خــوب حتی بــالای یکصدهزار 
دلاری رو می کردند اما به آنها تذکر داده شــد که اینها فروشی 

نیستند!«
حشــمت در حالــی کــه بدفرم شــادمان می زد بــه خبرنگاران 
ایرانــی گفــت: »بســیار خوشــحالم کــه بنــا بــه گفتــه برنابئو - 
بنیانگــذار رئال مادرید- ما به جشــن رئالی هــا رونق داده ایم. 
بسیار قاطع می گویم که در زمان مربیگری من تیم ملی هرگز 
به این درجه از بزرگی و شــکوه ظاهر نشده بودیم. مسلماً این 
بهتریــن بازی تیم ملی بــود.« رضا عادلخانی که در تورنمنت 

رئــال مادرید در پســت گوش چپ تیم ملی ایران درخشــید و 
نظــر مفســر اکیپ را چنــان جلب کرد که به او لقب »شــگفت 
انگیــز« داد چنــد مــاه بعــد در حالی که ســتاره تیم حشــمت 
بــرای جام جهانی 1978 به شــمار می رفــت ناگهان در حالی 
که در منزلش مشــغول پرســتاری از دختر یکماهه اش نیلوفر 
بــود پایش در پلکان هــای طبقه دوم منزلــش لغزید و افتاد و 

مصدوم شد. و جام جهانی را به این مضحکی از دست داد.
از دیگــر ســتاره های ایــران در جشــنواره مادرید حســن نظری 
دفــاع راســت ایران بــود که پیراهن شــماره 2 او در مــوزه رئال 
بــه یادگار ماند. پســرک موقرمــز و یتیم آبادانی که چند ســال 

پیــش از آن وقتــی به تیم ملی دعوت شــد از آبــادان تا تهران 
را بــا گریــه و زاری آمد. اولین بار که تهران را از نزدیک دید و پا 
به امجدیه گذاشــت حشــمت بازی حسن سرخو را پسند کرد: 
»نظری! فردا بیا اردوی تیم ملی جوانان ایران.« حسن سرخو 
اما از این دعوت نامه ناگهانی برای تیمی که جهت شرکت در 
قهرمانی جوانان آســیا عازم بانکوک بود به جای خوشــحالی 
عزا گرفت. برگشــت آبــادان و آنجا به پســت هم تیمی هایش 
در صنعت نفت- اســمال کشــتکار و عباس نکویی- خورد که 
وقتی فهمیدند حســن ســرخو دعوت به تیم ملی را پیچانده، 
شــاکی شــدند و او را ســه ســوته بردند ایســتگاه قطار آبادان و 
ســوار واگن اش کردند و فرستادند تهران تا صبح علی الطلوع 

خــودش را معرفــی کنــد بــه اردوی تیــم ملــی. حســن اما در 
اندیمشــک از تــرن پیــاده شــد و هلخ هلخ برگشــت آبــادان. 
اسمال و عباس که باز حسن سرخو را دیدند این بار با ملامت 
و شــماتت، او را بردند فرودگاه و سوار طیاره اش کردند و آنجا 
آنقدر ایســتادند تا هواپیمــای زندانی! پرید به ســمت تهران. 
در تهــران حشــمت سجلدشــو ازش گرفــت کــه دیگــر هوس 

بازگشت به ولایت به سرش نزند.
پسرکی که به زور تا تهران آمده بود، همای اقبال روی دوشش 
نشســت. اولش با همان تیم حشــمت قهرمان جوانان آســیا 
شــد. بعد با تیم ملی قهرمان آســیا شــد. و در جشــنواره رئال 
مادریــد و جــام جهانــی 1978جلــوی بهترین هــای دنیا بازی 
کرد. و یکهو واسطه رئال مادرید را مشتری خود دید. هنگامی 
کــه واســطه شــیکان پیــکان مادریــدی بــا صدقیانــی و فرهاد 
شــریعت چانــه می زدنــد که رئالی هــا یک میلیون و دویســت 
هــزار تومــان به پاش می ریزنــد او بهانه آورد کــه بگذارید تیم 
ملــی ایــران بازی های جام جهانــی پیــش رو )1978( را تمام 
کنــد، بعــد مذاکــرات را پــی بگیریــم. حســن در بازگشــت بــه 
خبرنــگاران ایرانــی کــه دهن شــان از پیشــنهاد تیــم معــروف 
مادریــدی آب افتــاده بــود گفــت: »پــول چیــز خوبــی اســت. 
بخصــوص در این زمانه که حلال هر مشــکلی اســت اما همه 
زندگی آدم را پول نمی ســازد. نباید احســاس را زیرپا گذاشت 
و تمام پیوندهای عاطفی را گسســت. اگر همه بگذارند بروند، 
چــه زیانی به فوتبــال مملکــت می خورد؟ پس وطن پرســتی 
آدم هــا چه می شــود؟ وقتی یک تیــم روی بازیکنانــی که دارد 
حســاب می کند صحیح نیست که آن افراد، عهدشکن باشند. 
بــاور کنیــد وقتی ســه بازیکن تاج )روشــن و مظلومــی و... ( به 
الاهلی رفتنی شــدند، من بیشــتر متعهد شــدم که با باشــگاه 
خــود قرارداد تازه ای ببندم و به تقاضای الاهلی پاســخ منفی 

بدهم.«

 جشنواره پاری سن ژرمن

پارک دوپرنس روزگاری برای درخشــش 12
بــود.  کشــیده  هــورا  ایــران  ســتاره های 
مخصوصاً در تحســین دو ســتاره فوتبال 
قاســمپور  ابــی  و  حجــازی  ناصــر  مــا 
چشــم هایش گرد شــده بود. هنوز تیتر روزنامه ها در ســتایش 
این دو بازیکن در آرشیوها موجود است: »حجازی و قاسمپور 
تحســین پــارک دوپرنــس را برآوردنــد.« ایــن تیتــر گــزارش 
روزنامه هــای ورزشــی ایــران از اردیبهشــت 1357 و حضــور 
تیــم ملــی در جشــنواره چهارجانبــه »پاری ســن ژرمــن« بود 
که نشــان می داد حیران درخشــش ســتاره ما شــده اند. کسب 

نتیجه مســاوی یــک- یــک شــاگردان مهاجرانی با شــاگردان 
ارنســت هاپــل و درخشــش در برابر فرانســه کــه رهبری چون 
میشــل هیدالگــو را روی نیمکت داشــت چنان درخشــان بود 
کــه اگــر بازی های پــارک دوپرنس را در جام جهانــی آرژانتین 
1978 از خود نشــان می داد بی شــک به پدیده پر راز و رمز آن 
جام تبدیل می شــد اما حیف کــه در آرژانتین به خاک و خون 

نشست.
روزنامه رســتاخیز در ستایش بازی دلاورانه تیم ملی ایران در 
مصاف با اف ســی بــروژ )نایب قهرمان جام باشــگاه های آن 
سال اروپا( در حالی که داشت حریف را می جوید اما در پایان 
بــه نتیجــه مســاوی1-1 رضایت داده بــود چنین نوشــت: »در 
دیــدار با تیم ملی فرانســه تــوی دهن ها افتادیم اما ورزشــگاه 
پــارک دوپرنس ما را بیشــتر بــاور کرد و لباس بزرگــی را بر تن 
بچــه ایران انــدازه دید. فرارهای قاســمپور از جناح راســت که 
بــا یــاری پروین صورت می گرفــت او را در ســطح یک بازیکن 
برجسته در سطح بین المللی نشان داد. همچنان که حجازی 
در مقابــل شــوت های پتکی و ســانترهای پرقــوس مهاجمان 
حریف، روزی بزرگ را سپری کرد. اف سی بروژ که مقام نایب 
قهرمانی اروپا را در اختیار دارد هرگز حاضر نمی شــد تا سهل 
و آســان حیثیت تازه کســب شــده خــود را به خطر انــدازد. در 
نیمه اول همه چیز در دست ما بود و حریف کاملًا تحت تأثیر 
قوای کوبنده شــاگردان مهاجرانی. ما داشــتیم دمــار از روزگار 
نایــب قهرمان اروپــا درمی آوردیم اما باورمان نمی شــد. تیم 
مــا ســزاوار پیــروزی بود و یک نیمه با اف ســی بــروژ کاری کرد 
کــه حتــی از تیم هایی چون لیورپول هم ســر نــزده بود. در این 
لحظــات پراضطراب اما ناصر حجازی دلیل اصلی اســتواری 
دروازه ایــران شــد. البتــه روز روز قاســمپور بــود و ایــن هافبک  تصویری فراموش نشدنی از تیم ملی ایران در سال 1344

تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود بعد از قهرمانی در جام ملت های  آسیا سال 1972 بانکوک؛ ایستاده از راست: منصور رشیدی، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، اکبر کارگر 
جم و اصغر شرفی - نشسته از راست: حسین کلانی، پرویز قلیچ خانی، علی جباری، علی پروین و مسعود مژدهی

 روزنامه های معتبر 
اسپانیش بعد از رویارویی 

رویایی تیم ایران در 
مادرید نوشتند: 

تیم آرژانتین در بیشتر 
لحظات بازی اسیر ایران 

بود و در پایان نود دقیقه با 
خوش اقبالی از بند ایران 

جست.


